
وقتی ایران بیمه شد

در تعریف ســازمان ملل متحد، بهزیستی عبارت 
است از مجموعه  ای هماهنگ از برنامه ها و فعالیت ها 
که با نظارت یا کمک دولت، برای بهبود زندگی افراد 

و گروه های آسیب پذیر جامعه، انجام می شود.
پیشــینه نخســتین فعالیت بهزیســتی کشور به 
ایجاد اولین «یتیم خانه ایران» در زمان ســلطنت 
ناصرالدین شــاه برمی گــردد. از آن زمــان به بعد 
موسسه هاى مختلفی را دولت ها یا افراد و گروه هاى 
خیّر، بــراى حمایــت از نابینایان و ناشــنوایان، 
معلولان ذهنی و جســمی و همچنین نیازمندان و 
بی سرپرستان تاســیس کرده اند که خدمات آن ها 

بیشتر جنبه رفاهی و آموزشی داشته است.
تا پیــش از پیروزى انقلاب اســلامی، تشــکیلات 
متمرکزى براى خدمت رســانی بهزیســتی وجود 
نداشــت و خدمات نســبتاً مشــابهی را به صورت 

پراکنده، دستگاه هاى مختلف ارائه می کردند.
بعــد از پیــروزی انقلاب اســلامی شــهید دکتر 
محمدعلی فیاض بخش پــس از آنکه به پراکندگی 
ســازمان هاى رفاهی و توان بخشی کشــور و نبود 
هماهنگــی لازم بین آن هــا پی برد، بــا کمک و 
هم فکرى شهید سیدمحمدباقر لواسانی و تنی چند 
از هم فکرانش، لایحه تشکیل ســازمان بهزیستی 
کشور را در تاریخ ۲۴خرداد۱۳۵۹ به شوراى انقلاب 

تحویل داد که ۲۴تیر همان سال تصویب شد.
در ۱۶دی۱۳۶۳ و با مصوبه مجلس شوراى اسلامی، 
سازمان بهزیستی در شمار ســازمان هاى وابسته 
به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی قرار 
گرفت. در ســال۱۳۸۳ و براســاس قانون ساختار 
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، ســازمان بهزیستی 
به همراه ســازمان تأمین اجتماعی و بیمه خدمات 
درمانــی، از وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی جدا شــد و زیرمجموعــه وزارت تأمین 

اجتماعی قرار گرفت.
ســابقه تأمین اجتماعی در ایران نیــز به تصویب 
اولین قانون استخدامی کشــوری در سال۱۳۰۱ 
بازمی گردد که طی آن، نظامی برای بازنشســتگی 
به وجود آمد. چند سال بعد و در اولین اقدام، طرح 
تشــکیل «صندوق احتیاط کارگران راه آهن» در 
سال۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. در سال۱۳۱۵ 
«نظام نامــه کارخانجــات و موسســات صنعتی» 
بــرای کارگران بخــش صنعت، تصویب شــد. در 
ســال۱۳۲۵، قانون کار از تصویــب هیئت دولت 
گذشت. ســال۱۳۲۸، وزارت کار به صورت رسمی 
تأســیس شــد و طبق ماده۱۶ قانون کار مصوب 
۱۷خرداد۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نام «صندوق 
تعاون و بیمه کارگران» بــرای معالجه کارگران و 
پرداخت غرامت به آن ها تشکیل شــود. در ادامه، 
در اواخر ســال۱۳۳۱ و در دوره نخســت وزیری 
دکتر مصدق، «لایحه قانونــی بیمه های اجتماعی 
کارگران» برای اولین بار به تصویب رســید و طبق 
آن، ســازمان مستقلی به نام «ســازمان بیمه های 
اجتماعی کارگران» تأسیس شد.  سازمان  بیمه های  
اجتماعی  کارگران  در سال۱۳۴۲  با موافقت وزارت 
کار و امور اجتماعــی  و تأ یید هیئت وزیران  وقت  به  
سازمان  بیمه های  اجتماعی  تبدیل شد و درنهایت 
در تیرماه ۱۳۵۴ با گسترش  دامنه  پوشش  و دامنه 
تعهــدات  آن  و ادغــام  برخی  ســازمان های  بیمه  
اجتماعی  دیگر، «ســازمان  تأ مین اجتماعی» شکل 
گرفت. در ســال۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر 
به انحلال وزارت رفاه و تشــکیل وزارت بهداری و 
بهزیستی شد، سازمان تامیناجتماعی به «صندوق 
تامین اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات 
درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیســتی محول 
شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب 
لایحه ای در شورای انقلاب در سال۱۳۵۸، سازمان 

تامین اجتماعی دوباره احیا شد.
 پس  از پیروزی  انقلاب  اسلامی و براساس تعمیم  و 
گسترش  تأ مین  اجتماعی  برگرفته  از اصل۲۹ قانون  
اساسی  جمهوری  اسلامی  ایران ، برخورداری  همه 
مردم  از تأ مین  اجتماعی ، «حقی  همگانی» شناخته 
شــد. همچنین در تقویم ملی کشور روز ۲۵تیر، به  

روز بهزیستی و تأمین اجتماعی نام گذاری شد.
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نهرهــا را دربرمی گیرنــد و به دنبال آن ها 
پرنده شاد و پرجنب وجوش سبزه قبا از راه 
می رسد که همانند دســته قبلی در کناره 
نهرها شروع به تخم گذاری می کند. تقریبا 
بر کنار هر حلقه از چــاه قنات، چند جفت 
دم جنبانک به چشــم می خورد. آسمان را 
گنجشک ها و پرســتوها دربر می گیرند و 
بلبل ها نغمه سرایی در باغ ها را آغاز می کنند. 
زمانی درون درخت هایی که در چندمتری 
از پلکان های ورودی جلو در باغ کنسولگری 
قرار داشــت، دو لانه بلبل و شش یا هفت 
لانه چکاوک به چشــم می خورد. به زودی 
همین که نیمه های ماه آوریل فرامی رسد، 
سروکله بلدرچین ها در کشتزارهای گندم 
پیدا می شــود،صیادان هــم دام های خود 
را می گســترانند و این پرنــدگان را صید 
می کنند. و سپس در بازار به بهای هر شش 
عدد، یک قران می فروشند. بلدرچین ها در 
کشتزارهای اطراف شهر زندگی می کنند و 

در آخر ژوئیه زمانی که محصول برداشــته 
می شــود، می توان بلدرچین های جوان را 
یافت و بــه دام انداخت. ایــن بلدرچین ها 
بسیار لذیذ و خوش خوراکند. پرنده دیگری 
که به وفور در خراسان یافت می شود، سار نام 
دارد که به رنگ کهربایی است. کوه سنگی 
که در جنوب غرب مشهد واقع است، یکی از 
محل های مناسب برای زندگی این پرندگان 
است. در اینجا دسته جات زیادی از پرندگان 
دربیــن تخته ســنگ ها و قطعــات بزرگ 
سنگ هایی که انتهای غربی تپه را تشکیل 
می دهند، لانه ســاخته و زندگی می کنند. 
در ماه ژوئن که جوجه های جوان از تخم به 
در می آیند، مردان و کودکان، سبدبه دست 
به جانب کوه  ســنگی روان می شوند و آن ها 
را به دام می اندازند. پرنــدگان درحالی که 
هریک علفی یا دانه ای را برای لانه یا جوجه 
نورســیده خود به منقار دارند، کمی  دورتر 
رفته و به تماشا می ایســتند و شکارچیان 

نیز دربرابر چشــمان آن ها، بی شــرمانه به 
جســت وجوی لانه ها و گرفتــن جوجه ها 

می پردازند.»[۸]
«در حافظه جمعی شهروندان شهر مشهد 
و زائران، کبوتر هــای حرم نیز جلوه خاصی 
دارنــد. در قدیــم صحن کهنــه حضرت 
رضا(ع) در مشــهد پر از کبوتــر بود که به 
نام کبوترهای حضرتی خوانده می شــدند. 
زوار امام رضا(ع) از بســاط جلــوی یکی از 
حجره های صحــن کهنه بــرای کبوترها 
گندم می خریدنــد و در جاهای خاصی در 
شمال غربی صحن می پاشــیدند. کبوترها 
از روی گنبــد مطهــر بلند شــده و روی 
زمیــن می نشســتند و به خــوردن گندم 

می پرداختند.»[۹]
زنده یاد بقیعی، مشــهدپژوه معاصر، نیز در 
کتاب «مزار میرمراد» به کبوتر و کبوتربازی 
در مشــهد پرداخته و ضمن توصیف سابقه 
کبوتربــازی در مشــهد به مشــکلات آن 

پرداخته است: «نوچه های پهلوانان هم که 
معمولا کفترباز بودند، به پیروی از مربیان 
خود، ســتیزه جو بار می آمدند و با جوانان 
کوچه های مجاور، پیوسته جنگ و جدال و 
رقابت داشتند. گاهی کبوترهای این جوان 
ضمن پرواز، به کبوترهای آن جوان نزدیک 
می شدند و دوسه تا از آن ها جذب کبوتران 
دیگری می گردید و بهانه مناسبی برای آغاز 

زدوخورد پدید می آمد.»[۱۰]
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در خراسان بزرگ مردم هر دیار برای مناسبت های 
مختلف، آداب و رســوم متفاوتی دارند. این آداب 
در  قدیــم ازآنجاکه زندگی بر مدار کشــاورزی و 
دامداری می چرخیده، بــه گاهِ بارش باران و برف 
نمود بیشتری پیدا می کرده است. به عنوان مثال 
در جلگــه رخ بخش تربت حیدریه، چنین رســم 
است که در سال های خشک و کم  برف وباران که 
نزول اولین برف برای کشاورزی، نعمت و فرحی 
فراتر از هر شادی دیگری است،  به محض ریزش 
برف، دهقانان مقداری از آن را میان قوطی کبریت 
یا جعبه ریخته و به وسیله یکی از اهالی محل برای 
کشاورزان یا مالکان محلی می فرستند. وقتی جعبه 
پربرف به مالکی می  رسد، اگر سواد داشته باشد، 

چنین پیغامی برای فرستنده می نویسد:
برف می آ/ چو پنبه باد/ صرصر ده مو

قاصدی اومد از سوی موا/ سوی شومو
گر گرفتی روی او را می کنی همچو زغال

ورنه امشو اهل ده باشیم مهمون شومو
این یعنی فرد گیرنده باید با زغال روی قاصدک را 
سیاه کند تا به میهمانی دعوت شود و اگر چنین 

نکند، میهمانی را باخته است و باید طبق سنت، 
به شــکرانه نعمت خداوندی ســوری بدهد و از 

کشاورزان محل با شام یا ناهار پذیرایی کند.
منبع: نگاهــی به فرهنگ عامه مردم خراســان، 

نوشته علی میرنیا

ب خاطره
قا

اطراف حرم. سال ۱۲۸۰ شمسی. اولین توســعه و تبدیل اطراف حرم. در این توسعه، قبرستان های 
چسبیده به حرم تخریب شدند. 

برف نوبرانه

اما نام برخــی از آن ها هنوز در اســناد 
باقی مانده ثبت اســت. ازجمله باغ های 
معروف در مشهد قدیم می توان به «باغ 
رضــوان»، «باغ منبع»، «بــاغ خونی»، 
«باغ دارالتولیــه»، «باغ  ملــی»، «باغ 

هشت آباد» و «باغ عنبر» اشاره کرد که 
در سطرهای بعدی به معرفی سه باغ از 

این تعداد پرداخته ایم.
 باغ رضوان

در گذشــته و قبل از احداث باغ رضوان 

حدود شــمال غربی شــهر مشــهد در 
نزدیکــی اماکن متبرکه آســتان قدس 
رضــوی، گورســتان بســیار بزرگی به 
نام قتلگاه وجود داشــته اســت. درباره 
وجه تسمیه این محل، قول های مختلفی 
وجــود دارد؛ ازجمله اینکه نوشــته اند 
به ســبب شــهادت امام رضا(ع) در این 
مکان، به این اســم نامیده شده است و 
بعضی نیز گفته اند که نــام قبلی قتلگاه 

درواقع «مغتسل الرضا(ع)» بوده است.
در برخی منابع هم آمده است که در اثر 
حمله ازبکان به شــهر مشهد، عده ای از 
مردم در این محل قتل عام می شــوند و 
به همین خاطر به قتلگاه مشــهور شده 
است. باغ رضوان با همت مرحوم آیت ا... 
حاج میرزاحســین فقیه سبزواری رونق 
و آبادانی بیشــتری می یابــد و اراضی 
متــروک آن به تدریج از بیــن رفته، با 
غرس درخت و ایجاد گلــکاری به باغی 
سرســبز تبدیل می شــود. باغ رضوان 
بعدها به عنوان مدرســه مورد استفاده 
طلاب قرار می گیرد و با ایجاد ۱۵۰اتاق 
در آن، تعداد زیادی طلبــه به تحصیل 
علوم اسلامی در آن مشــغول می شوند 
اما در سال۱۳۵۴ در نتیجه اجرای طرح 
عظیم فلکه حضــرت، تخریب می گردد. 
باغ رضوان به معنای باغ بهشــت است و 
وجه تسمیه خود را از بهشت گرفته است 

که برای بعد از مرگ مومنان اســت. در 
ضلع شمالی یا پشــت باغ رضوان محلی 
به نام چهارشــنبه بازار بوده که از سابقه 
تاریخی برخــوردار اســت. درواقع این 
مکان، محل تجمع مردم به ویژه بازاریان 
و اصناف بوده است که از جاهای مختلف 
برای خرید و فــروش اجناس گوناگون، 
به این مکان روی می آوردند و کالاهای 

مدنظر خود را به فروش می گذاشتند.
 باغ منبع

آب شــرب مــردم مشــهد تا قبــل از 
ســال۱۳۳۲ که لوله کشــی عمومی و 
سراسری انجام شــد، از چاه ها، قنات ها 
و تعداد زیادی آب انبــار که در محلات 
قدیم وجود داشــتند، تامین می شــد. 
حدود ســال۱۳۱۰ تولیت داران مسجد 
گوهرشــاد بر آن شــدند تا آب یکی از 
قنات های شهر را که آب شیرین و خوبی 
داشت، به مسجد گوهرشاد هدایت کنند، 
لذا بدین منظور آب قناتی را که درمقابل 
باغ مسجد گوهرشــاد جاری بود، برای 
لوله کشی به مســجد گوهرشاد انتخاب 
کردنــد. آب این قنات که بــه نام «آب 
سرده» یا «آب ســرد» معروف بود، وارد 
باغ مسجد می شــد و در استخر بزرگی 
ذخیره می گردیــد. پس از این، آب وارد 
باغ بزرگ دیگری که در انتهای خیابان 
جنت قرار داشت و متعلق به شخصی به 

نام قائم مقام بود، می شد. آب قنات سرده 
در این باغ، رسوب گیری و ته نشین شده، 
به وســیله لوله از زیر زمیــن و از طریق 
خیابان های ســراب، بازارچه ســراب، 
چهارباغ و بازار بزرگ وارد فلکه حضرت 
می شــد. مازاد این آب تا مدت ها مورد 
مصرف عموم مردم مشهد قرار می گرفت 
و برای همین هم به «باغ منبع» معروف 

شد.
 باغ هشت آباد

این باغ از ســمت شــمال در مجاورت 
دروازه بالاخیابان قرار داشت و از سمت 
غرب به باروی شهر و از جنوب به پشت 
منازل و مکان های حاشــیه بالاخیابان 
ختم می شد. باغ هشــت آباد متعلق به 
«حاجیه خانم بی بی» بــود که در دربار 
رضاخان نفوذ بســیاری داشت. او بعدها 
بــاغ را در اختیار دارالشــفای حضرت 
گذاشت. ولی در ســال۱۳۱۳ دارالشفا 
از باغ هشــت آباد به محل جدیدش در 
اراضی روستای الندشــت منتقل شد و 
به نام بیمارســتان امام رضا(ع) یا همان 
شاهرضای ســابق تغییر نام یافت. محل 
اصلی باغ هشت آباد اکنون همان پارک 
کودک است که در ضلع شمالی خیابان 
شهیدکاشانی قرار گرفته است. این باغ 
به دلیل اینکه هشت در داشته، به این نام 

معروف شده است.

باغ ملی؛ نخستین باغ عمومی مشهد که همچنان برقرار است.

بقایای کبوترخانه روستای دهقان در اطراف اصفهان/ عکس: خبرگزاری مهر

شاهکاری از علوم مختلف

 در گذشته توجه و احترام انسان به سایر 
موجودات زنده شایســته تحسین بوده 
اســت، به نحوی که بر معماری آن دوران 
نیز تاثیر می گذاشــته و بناهایی مختص 
حیوانات ایجاد می شــده اســت؛ مانند 
کبوترخانه ها که به برج کبوتر، ورده، برج 

حمام و کَفتَرخان نیز مشهور است.
 کبوترخانه هــا را از لحــاظ شــکل و نوع 
می توان به ســه دســته کلی تقسیم کرد 
کــه عبارتنــد از  اســتوانه ای، مکعبی و 
چندقل(صندوقی). قســمت های بیرونی 
کبوترخانه ها عبارتند از دریچه برف روبی، 
نوار بیرونی برای جلوگیری از ورود مارها، 
سوراخ های تنبوشــه  برای ورود کبوترها، 
کنگره های بــالای کبوترخانه، دری برای 
خارج کــردن کود کبوتــران، تیرک های 
چوبی برای نشستن کبوتران و نوار تزیینی 
حفاظتی گچی. در نظر اول شــاید این بنا 
فقط یک ســاختمان معمولــی که محل 
حضور کبوتران است، به نظر آید، ولی پس 
از کمی بررسی  می توان گفت بدون استفاده 
از علوم مختلفی مثل فیزیک، ریاضی، سازه 
معماری، محال اســت بتوان چنین بنایی 
ساخت. در ساخت این بناهای اعجاب انگیز 
از علومی مثل فرهنگ مردم شناســی(در 
شناســایی و مطالعه قوانیــن اجتماعی و 
مدنی حاکم بر اداره بهره برداری و مالکیت 

کبوترخانه ها)، جانورشناسی(برای کشف 
روان شناســی جانــوری و ارتبــاط ویژه 
انسانی جانوری)، محیط شناسی(به منظور 
بررسی کیفی و کمی نقش کبوترخانه ها 
در فعال کردن چرخه ها و اکوسیستم های 
محیط)، تاریخ شناسی(در شناخت قدمت، 
پیشــینه و جایــگاه فرهنگی اجتماعی 
کبوترخانه ها در مقاطع مختلف تاریخی) 
و مهم تر از همه اقتصاد کشــاورزی پس از 
آب(کود و نحوه بهره بــرداری از کبوتران 
برای تامین این مهم) نیز بهــره برده اند. 
طراحــی و عملکرد کبوترخانه ها بســیار 
جالب و عالمانه بوده است، به گونه ای که در 
جذب کبوتران و خلق زیستگاهی امن برای 
آن ها، حیرت انگیز است. کبوترخانه مانند 
دژی نظامی دربرابر همه دشمنان کبوتر 
که کم هم نیستند، مقاوم و نفوذناپذیر بوده 
است. دقت در اجرای ساخت کبوترخانه به 
حدی بوده که درصد اشتباه ورود پرندگان 
مزاحم را به صفر  می رســانیده است، زیرا 
اگر یک بــار پرنده یا حیــوان مهاجمی به 
درون این کبوترخانه ها راه  می یافت، هرگز 
هیچ کبوتری احساس امنیت نمی کرد و 
کبوترخانه از حضور کبوتران  خالی می شد. 
همه این تمهیــدات منجر به خلق یکی از 
شــاهکارهای ایرانی به نام «کفترخان» 

شده است.


